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یادداشت

فولاد برای مردم 
یا مردم برای فولاد

مهدی امینی: آیت االله صدوقی، خرازی، همت، زال  �
یوسف پور و جهان آرا فقط یک نام نیستند. سرمایه های 
نمادین یک کشــورند و یکپارچگی ملی و جانفشانی 
مردمانی از دیار یــزد، اصفهان، چهارمحال وبختیاری 
و خوزســتان را یادآور می شــوند؛ مردمانی که زمانی 
از محــراب تــا خاکریزهــای جنــوب و غرب کشــور 
بــرای انقلاب و این خــاک جان می دادنــد. هم زمان 
امــا در جبهه های دیگــر، زیر حمــلات جنگنده های 
دشــمن، تلاش برای ساخت مجموعه ای صنعتی در 
۷۵ کیلومتــری جنوب غربی اصفهان آغاز می شــد... 
.طرح توســعه صنعت فولاد کشور اوایل دهه ۵۰ بود 
که در دستور کار قرار گرفت. ذوب آهن در سال ۱۳۵۲ 
کارش را شــروع کرد و کار کارشناســی برای ساخت 
کارخانه فولاد در بندرعباس نیز آغاز شــد. با شــروع 
جنگ تحمیلی شورای انقلاب ساخت این مجموعه را 
در سواحل کنار خلیج فارس و نزدیک به جبهه جنگ 
جایز ندانست و همچنین این استدلال وجود داشت که 
در بندرعباس مانند اصفهان آب شیرین وجود ندارد و 
گرمای هــوا و خوردگی تجهیزات هم از دیگر معایب 
تولید فولاد در بندرعباس است. سروش کامیاب، مدیر 
پروژه فولاد بندرعباس اما بر این باور بود که مشــکل 
آب را با شــیرین کردن آن می توان حل کرد و خوردگی 
بالای فلزات با توجه به کارکردن کشــتی های دنیا در 
این دریا بهانه درستی نیســت. درباره گرمای هوا هم 
که شاهدیم پروژه هایی مانند آلومینیوم و پالایشگاه و 
فولاد بندرعباس بعدها برپا شــد و مشکلی نداشت. 
کامیاب لابــی اصفهانی ها و نفــوذ در مجلس را در 
انتقال پروژه فــولاد بندرعباس به اصفهــان بی تأثیر 
نمی دانست. شــاید در کابینه بوروکراتی که به لهجه 
اصفهانــی صحبت می کردند، تصور نمی شــد روزی 
از طــرف نمایندگان اصفهانی برای حل مشــکل آب 
زاینــده رود که بخشــی از آن متأثر از صنعت اســت، 
نامه «بــالا غیرتا» به دفتر رئیس جمهور فعلی واصل 
شــود. منظور نامه مورخ ۲۶ فروردین است که در آن 
نمایندگان اســتان اصفهان خواســتار تشکیل جلسه 
اضطراری با رئیس جمهور درباره تمام شدن آب شرب 
پنــج  میلیون نفر جمعیت اســتان اصفهان در مرداد 
و وجودنداشــتن آب برای کشــاورزان بودند و در کنار 
امضای نماینده ای تأکید شــده بود: «بالا غیرتا غفلت 
نکنه!». مکاتبه  نمایندگان مجلس با رئیس جمهور در 
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جمهورى اطلاعات

خیریه ها
 نقش تاریخی خود را ایفا کنند 

با پیشــرفت فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در  �
دهه اخیر و کشــف و تولید ظرفیت های داده محور، 
در ســاختار بســیاری از حوزه ها تفاوت های اساسی 
ایجاد شده اســت و کمتر گروه اجتماعی را می توان 
تصور کــرد که تحت تأثیر این تغییــرات قرار نگرفته 
باشــد. گروه های مختلف جامعه به نسبت امکانات 
و توانایی ها و تجربه های زیســته خود، رویکردهای 
متفاوتی را در مواجهه با این تغییرات اتخاذ کرده اند 
که بســیاری از تغییرات منشأ ایجاد تغییرات دیگری 
در حوزه هــای مجــاور و مرتبــط هم بوده اســت. 
بســیاری از کســب وکارهای نوظهور فضاهای مالی 
موسوم به fintech در ساخت اجتماعی و مفاهیمی 
مثل دولت الکترونیک و شــهر هوشــمند در حوزه 
عمومی از نتایج فضای جدید ایجاد شــده و مصداق 
ایــن تغییــرات هســتند. بنابراین می تــوان تأثیرات 
هم افزاینده و ســینرژیک رشــد فناوری های جدید و 
حوزه های مرتبط عمومی و خصوصی را ادامه دار و 
همه گیرشدن آن را پرشتاب تر از قبل پیش بینی کرد. 
آنچه این یادداشــت قصد طرح آن را دارد، تأثیر این 
فضای جدیــد و فناوری های داده محور بر گروه های 
کم برخوردارتر از آمادگی مواجهه و همراه شــدن با 
آن است که نگارنده از آنها به عنوان فقرای اطلاعاتی 
(حاشیه نشــینان اطلاعاتی) نام می بــرد. اینکه چه 
نسبت یا چه سطح همپوشانی بین فقرای اطلاعاتی 
(حاشیه نشینان اطلاعاتی) و فقرا به معنای کلاسیک 
آن وجــود دارد، از توانایی و وظیفه این یادداشــت 
خارج است و اثبات آن بحث مفصل و پژوهش های 
دامنــه داری را می طلبد ولی براســاس گزارش ها و 
آمارهای موجود می توان نسبت معناداری بین فقرا 
بــه معنای مرســوم و کلاســیک آن و جاماندگان از 
تغییــرات فناوری محور و اصطلاحا جامعه دیجیتال 
پیــدا کرد. این فرض مبتنی بر آمار های موجود کافی 
است که سیاســت گذاران دو حوزه ظاهرا غیرمرتبط 
را دچار چالش جــدی کند. سیاســت گذاران حوزه 
فقــر و مبارزه بــا فقر و جامعه شناســان، کمتر نگاه 
آسیب شناســانه و آینده پژوهانــه ای بــه تغییرات و 
دســت اندازی های خشــن تغییرات فناوری محور بر 
زندگی گروه های فرودســت و کم برخورداران و فقرا 
دارند. همچنین سیاســت گذاران حوزه های فناوری 
اطلاعات، دولت الکترونیک و شــهر هوشمند کمتر 
توجهــی بــه موضــوع کم برخــورداران اجتماعی 
کرده اند که از دو منظر برای آینده سیاست گذاری ها 
و سیاســت ها مشــکل زا خواهد بود. چهــار حوزه 
مهمی که در تغییرات متأخــر فناوری محور زندگی 
افــراد جامعــه را تحت تأثیر جدی خود قــرار داده 
و هــرروزه دامنه نفوذ و تأثیر آنها بیشــتر می شــود، 
عبارت انــد از: دولت الکترونیک، شــهر هوشــمند، 
فناوری هــای مالــی و فین تک ها و کســب وکارهای 
مبتنی بر فضــای مجازی. سیاســت گذاری های این 
چهار حوزه و سیاست گذاری های مرتبط با گروه فقرا 
و دهک های پاییــن و کم برخورداران و فرودســتان 
در تزاحــم تئوریــک اساســی گرفتار خواهند شــد. 
گروه های فرودست جامعه که آمادگی کمتری برای 
همراهی با تغییرات فناوری محــور جامعه دارند و 
درگیــر حل وفصل احتیاجات نخســتین زندگی خود 
هســتند، با رشــد دولت الکترونیک، شهر هوشمند، 
کســب وکارهای مجازی و فناوری هــای پرداخت و 
مالی، فضــای بهره مندی و اتصال خــود با حقوق، 
امکانــات و فرصت هــا را بیش ازپیــش از دســت 
می دهند. آنهــا به دلیل آمادگی پاییــن الکترونیک، 
حضــور کم رنــگ و غیرفعــال در شــبکه بانکی و 
نظام حقوقــی و هویتی کشــور، دیگــر نمی توانند 
از حداقل هــای امکانــات اکوسیســتم جامعــه که 
پیش تر به ســختی و با کمــک نهادهای حمایتگر و 
افراد خیــر جامعه برخوردار بودند، اســتفاده کنند. 
کســب وکارهای معمولــی و متوســط جامعه که 
در حال کوچ سراســری به فضای مجازی هســتند 
یــا دســت کم بــرای تسویه حســاب و پرداخــت از 
فضــای الکترونیکی اســتفاده می کنند، کوچک ترین 
و ســاده ترین چالشــی اســت که برای فقــرا ایجاد 
خواهند کرد.  الکترونیکی شدن خدمات شهری مثل 
حمل ونقــل عمومی که نیاز به یک حســاب بانکی، 
احراز هویت و دانش استفاده دائمی، از الزامات آن 
است و سایر خدمات عمومی شهری و شهرداری ها 
از دیگــر معضلات فقــرا در آینده نزدیــک خواهد 
بود. پیش بینی می شــود همان طور که در سال هاي 
اخیــر پرداخت کارت بانکی، تمامی ارکان بازار حتی 
پایین ســطوح پرداختی را به تسخیر خود درآورده، 
در فاز بعدی دگردیســی بازار و فناوری، مکانیســم 
پرداخت هــای خردمقــدار در قالــب فناوری هــای 
مالی موســوم به فین تک ها انجام شود. همان طور 
که براساس گزارشــات بهره مندی دهک های پایین 
جامعه و فقرا در اســتفاده از عابربانک ها و شــبکه 
بانکی محل تردید و توجه جدی است، پیوستن فقرا 
بــا آمادگی الکترونیک بســیار پایین تر به موج جدید 
فناوری های پرداختی آنهــا را به طورکلی از گردونه 
اســتفاده نرمال از مدارهای اقتصــادی خارج کرده، 
وابستگی آنها را به نهادها و تلاش های حمایتگرانه 
بیــش از پیش ضــروری کــرده و بی توجهی به آن 
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بانه، شــهری با ۱۱۰ هزار نفر جمعیت در شــمال 
کردستان حالا یک ماه است که شاهد اعتصاب بازاریان 
اســت. بازاری که به بسته شدن مرزها معترض است 
و با پایین کشــیدن کرکره مغازه ها و پهن کردن ســفره 
خالی در برابر فرمانداری تلاش می کند صدایش را به 
تهران برســاند. این سومین اعتصاب بازار بانه در یک 
سال گذشته است و مسئولان مختلف کشور از معاون 
وزیر صنعت تا سعید جلیلی را راهی بانه کرده است. 
به بانه در گذشــته های دور بــه روٌژه می گفتند، یعنی 
شــهری رو به خورشید که حالا حال و روزش چندان 
آفتابی نیست. این اعتصاب اما اگر دو خصیصه مهم 
داشته باشد، یکی آرامش مثال زدنی اش در اعتراض 
مدنی اســت و دیگری تلاشــش برای هشدار درباره 
سرنوشت شــهری که بر پایه همین مرز رشد کرده و 
رونق گرفته و بسته شــدن این مرز می تواند به معنای 

پایان دوران شکوفایی اش باشد. 
 مرزها زیر آتش

جنگ که آمد، اول از همه مرزها را به آتش کشید. 
مرزنشــینان غرب کشور پیش از همه داغ جنگ زدگی 
از  غیرمــرزی شــدند.  آواره شــهرهای  و  خوردنــد 
شمالی ترین نقاط نوار مرزی غرب کشور تا جنوبی ترین 
نقاطش خالی از ســکنه شــدند و هشت سال زمینی 
کــه روزی رنگ گندم و ذرت بــه خودش دیده بود، با 
موشــک و خمپاره شخم زده شد. جنگ تمام شد؛ اما 
مصیبتش در این زمین ها باقی ماند. هنوز بســیاری از 
آنها که به جنگ رفتند، بازنگشته اند و زمین های آلوده 
به مین همچنان قربانی می گیرند. در این بین سیاست 
بازگرداندن جنگ زدگان به سرزمین های اصلی یکی از 
مهم ترین سیاســت های کلان ایران پس از جنگ بود. 
اینکه مرزنشــینان به مرز برگردند، هم باعث آبادانی 
دوبــاره این خاک می شــد و هم پدافنــدی غیرعامل 
برای امنیت مرزها بود؛ اما بر سر اجرای این سیاست 
موانعی وجود داشــت. برخی از مهاجــران حالا در 
شــهرهای دیگر زندگی تازه ای را شروع کرده بودند و 
برخی دیگر با این سؤال مهم روبه رو بودند که اگر به 
شهرهایشان برگردند، چه شــغل و پیشه ای خواهند 
داشت؟ چطور باید زنده بمانند و چه تضمینی وجود 
دارد که دوباره آواره نشــوند؟ این ســؤالات مهم بود 
که باعث شــد حتی همیــن امروز بعضــی از نقاط 
مرزی کشور در ایلام و خوزستان خالی از سکنه باشد 
و طرح هــای بزرگ احیــای زمین های کشــاورزی در 
این مناطق با هزینه ای هنگفــت برای احیای دوباره 
زندگی در این مناطق اجرا شــود. در قسمت شمالی 
نــوار مرزی وضــع بهتر بــود. کردها خیلــی زود به 
شهرهایشان برگشــتند و یاد گرفتند که با شرایط تازه 
در همان ســرزمینی که ســال ها در آن زیسته بودند، 
زندگی کنند؛ اما این بازگشــت با مشکلاتی هم همراه 
بود. ســال ها جنگ، زیرساخت ها را در این مناطق به 
کلی از بین برده بود و پس از آن نیز هیچ دولتی حاضر 
نشد سرمایه گذاری سنگینی برای ایجاد صنایع بزرگ 
در ایــن مناطق انجام دهد. هنــوز و همین امروز این 
اســتان های مرزی بالاترین آمار بی کاری را در کشــور 
دارند و باز بین همین اســتان ها، این مناطق شــمالی 
هســتند که ســعی کرده اند با همان انــدک راه های 
کسب درآمد زندگی بهتری برای خود بسازند. حمله 
آمریکا به عراق، در سال ۲۰۰۳ فرصتی برای این مردم 
بود تا یک راه تازه برای کســب درآمد پیدا کنند. عراق 
صدام، این ســرزمین ممنوع برای ایرانیان حالا شاهد 
حضور ایرانیانی بود که هرکدام به بهانه ای پایشان به 
عراق باز شــده بود. چه آنها که در سال های ابتدایی 
ســقوط صدام، پای پیاده از کوه و دشــت خودشــان 
را به نجف و کربلا می رســاندند و چــه آنها که حالا 
راحت تر از همیشه می توانستند اقوام و آشنایان شان 
را در اقلیــم کردســتان ببیننــد. این شــرایط تازه به 
شــهرهای مهم اقلیم فرصت داد تا بــه پایگاه های 
تجاری تازه ای تبدیل شــوند و خیلی زود کردهای این 
ســوی مرز هم فهمیدند که می توانند سهمی در این 
تجارت داشته باشــند. اینجا بود که رساندن کالاها از 
کردستان عراق به کردستان ایران به شغل بسیاری از 
مردم مرزنشــین تبدیل شــد و این واردات کوچک که 
گاه با هزینه سنگین مرگ همراه بود، به مهم ترین مفر 
درآمد مرزنشینان بدل شــد. تجارتی که البته با نگاه 
خوش بینانه مراکز تصمیم گیری در پایتخت نیز همراه 
بود؛ چرا که در راســتای همان سیاست احیای مرزها، 
می توانست کاری را که سال ها مسئولان در اجرایش 

ناتــوان مانده بودند، انجام بدهــد و درآمدی هرچند 
جزئی برای مردم این مناطق ایجاد کند. اگرچه هنوز 
کولبرانی بودند که با مرگ روبرو می شــدند؛ اما هرگز 
یک سیاســت تمام و کمال برای انســداد مرزها اجرا 
نشــد و حتی به مرور مســیرهای مشخصی نیز برای 

عبور و مرور کم خطرتر این کالاها ایجاد شدند. 
 بانه، یک نمونه خاص

اگــر روزی تجارت مردمان این مناطق به گذراندن 
کالاها از مرز ایران و عــراق و تحویل آن به بازرگانان 
این سوی مرز خلاصه می شد، بعد از گذشت چند سال 
مردمان بانه متوجه شدند که می توانند درآمد بیشتری 
هم از این راه داشــته باشــند. خیلی زود بازاریان این 
شهر با راه و رسم تجارت آشنا شدند و به جای خرید 
کالا از کردستان عراق شرکای تجاری شان را در چین، 
امارات و ترکیه پیدا کردند. آنها به مرور توانســتند با 
هم وارد شراکتی نانوشته شوند و تعاونی هایی را که 
روی کاغذ وجود نداشت، شکل بدهند. اگر تعاونی به 
معنی همکاری چند دوست یا هم صنف برای کسب 
سود مشترک باشــد، آنچه بازاریان بانه انجام دادند، 
دقیقا مصداق تشکیل تعاونی هایی برای واردات بود. 
هیچ کدام از این مغازه داران توانایی مالی کافی برای 
واردات کالا از مبدأ را نداشتند؛ پس تصمیم گرفتند با 
همــکاری هم این کار را انجام بدهند و با جمع کردن 
سرمایه و ســفارش های خود، نمایندگانی به چین و 
امارات فرســتادند و اولین ســفارش های خرید خود 
را دادند. ســفارش هایی که در کنار هم می توانســت 
بار یک کانتینر شــده و در بندرعبــاس به آنها تحویل 
داده شــود. ســپس این کالاها از بندرعباس به اقلیم 
کردســتان عراق ترانزیت می شدند و از آنجا از طریق 
کولبرها به بازار بانه می رسیدند. در بانه هر مغازه دار 
ســفارش های کوچک خودش را تحویل می گرفت و 
با قیمتی که بسیار پایین تر از قیمت های داخل کشور 
بود، عرضــه می کرد. به  این  ترتیب بود که خیلی زود 
بانه به شــهری خاص میان شــهرهای مرزی کشور 
تبدیل شــد و در مدت کوتاهی هزاران مغازه و ده ها 
پاســاژ بزرگ و کوچک در آن شــکل گرفت. مسئولان 
نیز از ایــن ابتکار مردم اســتقبال کردند و مجوزهای 
تأســیس مغازه و پاســاژ یکی پــس از دیگری صادر 
می شــدند و عــوارض حاصل از آن جــان تازه ای به 

دستگاه های اجرائی شهر می داد.
بانه به سرعت به آبادترین شهر منطقه تبدیل شد 
و نرخ بی کاری در آن به شــدت کاهش یافت. هزاران 
شغل مســتقیم و ده ها هزار شغل غیرمستقیم از این 
تجارت شــکل گرفت و نــام بانه به گــوش مردمان 
سراسر ایران رســید و تابلوی بزرگی در ورودی شهر 
نصب شد که رویش نوشــته شده بود: به بانه، نگین 

تجارت غرب کشور خوش آمدید. 
 رگی که بسته شد

زمستان سال گذشته و پس از بسته شدن مرزهای 
غرب کشــور هم زمان با برگزاری رفراندوم کردستان، 
اولین شــوک اقتصادی به بانه وارد شــد. این شــوک 
اما خیلی زود با بازگشــایی دوباره مرزها رفع شد و تا 
عید نوروز همانند گذشــته واردات توسط کولبران از 
دو مسیر کولبری این شهرستان انجام می شد. پس از 
عید اما با دســتوری که از پایتخت صادر شد، دومین 
شــوک اقتصادی به این شهر وارد شــد. انسداد مرز، 
مانند انســداد رگ حیات این شهر، اقتصاد شهرستان 
بانه را دچار سکته کرد و آنچه مردمان این شهر از آن 
می ترسیدند، رخ داد. اگر مســدودیت مرز در مناطق 
دیگر به معنی بی کارشــدن کولبران بود، در بانه این 
انســداد، به معنی بی کارشدن اغلب مردم بود. سهم 
کشاورزی و صنعت از اقتصاد بانه در برابر تجارت این 
بازار تقریبا هیچ اســت و به همین دلیل بانه بیشتر از 
سایر نقاط مستعد اعتراض و اعتصاب بود. اعتراضی 
که خیلی زود شــکل گرفــت و اعتصابی که یک ماه 

طول کشیده است. 
 سفره های خالی

روزی که بازاریــان بانه اطمینان پیــدا کردند این 
انســداد مرز مانند آنچــه در بهمن ماه رخ داد موقت 
نخواهد بود، کرکره مغازه هایشــان را پایین کشیدند و 
در برابر فرمانداری بانه ســفره ای خالی پهن کردند. 
ســفره ای کــه اگرچــه نمادین بــود امــا در صورت 
بســته ماندن مرزها ممکن اســت کامــلا رنگ و بوی 
واقعیــت به خود بگیرد. از روزی کــه بازاریان کرکره 
مغازه هایشــان را پایین کشیدند و شــهر تعطیل شد 

تا امــروز، چند تجمع اعتراضــی در برابر فرمانداری، 
مســجد جامع و گمرک بانه شکل گرفته است. عمده 
این اعتراضات با درخواســت بازگشــایی مرز صورت 
گرفته انــد امــا چند بازیگــر عمده در ایــن وضعیت 
خواســته های دیگــری را هم دنبــال می کنند. برای 
اینکه بتوانیــم درک بهتری از وضعیت امروز شــهر 
بانه داشــته باشــیم، باید بــه یاد بیاوریــم که عمده 
کالاهایــی که بازاریان بانه از آن ســوی مرز به داخل 
حمــل می کردند، لوازم خانگی بــا برندهای محبوب 
جهانی یا پوشاک هستند که واردات هر دو به ایران به 
شــیوه ای که این بازاریان وارد می کنند، ممنوع است. 
اغلب برندهایی که این بازاریان به ایران وارد می کنند، 
در ایران نمایندگی های رسمی دارند که بازار ایران را 
تأمین می کنند و البته دســت پرزوری هم در تعامل و 
همکاری با دستگاه های مرتبط دارند. میزان واردات و 
فروش این محصولات در بانه در برابر بازار بزرگ این 
نمایندگی های رسمی این قدر کوچک است که تاکنون 
اعتــراض مهمی به این بازار نداشــته اند. در کنار آن 
برخی برندها، مانند برندهای آمریکایی هم هستند که 
واردات آنها به کلی به ایران ممنوع است. در کنار آن 
برخی اجناس مانند پوشاک نیز اجازه واردات به ایران 

ندارند اما از طریق کولبران به بانه می رســند؛ هرچند 
حجم واردات این پوشــاک هم در مقایسه با وارداتی 
که از طریق مناطق آزاد انجام می شــود و ســپس با 
روش های مختلف وارد ســرزمین اصلی می شــوند، 
بسیار اندک است. برخی طرح ها مانند ایجاد منطقه 
آزاد یــا ویــژه اقتصادی در بانه از ایــن جهت کمکی 
به وضعیت بازار بانه نمی کنــد چراکه همچنان این 
بــازار از واردات و عرضه بســیاری از کالاها که امروز 
برگ برنده و باعث رونقش هســتند، محروم خواهد 
بود. از سوی دیگر توســعه ای که منطقه آزاد یا ویژه 
می تواند برای هر منطقه ای ایجاد کند، پیش از این در 
بانه ایجاد شده است و یقینا بازیگران و کاسبان اصلی 
منطقه آزاد در این منطقه، بازاریان بانه نخواهند بود. 
موافقــان منطقــه آزاد اما فعالان اقتصــادی بزرگی 
هســتند که رابطــه خوبی هم با فرمانــدار و نماینده 
مجلس این شهرستان دارند و طبیعتا بی میل نیستند 
از این تجمعات به نفع تســریع فرایند تبدیل شدن این 
منطقه بــه منطقه ویژه اقتصادی اســتفاده کنند. در 
کنار آن، بازارچه مرزی سیرانبند که هم اکنون در بانه 
ایجاد شــده قرار اســت با ارائه تعرفه ها و تخفیفات 
ویژه مشــکلی را حل کند که پیــش از این نیز موفق 
به انجامش نشــده است. این گمرک کوچک با وجود 
تلاش های مســئولان اجرائی شهرستان شانسی برای 
رقابت با دو مســیر کولبری فعلی شهرستان نداشته 
و زیرســاخت مناســبی هم ندارد. فارغ از آن، همان 
محدودیت هایی کــه پیش از این درباره اش ســخن 
گفتیم در این گذرگاه مرزی وجود دارد و طبیعی است 
که هیچ کدام از بازاریان نتوانند برای اجناســی که به 
تعداد کم و با این شــرایط تهیــه می کنند، مجوزها و 

استانداردهای لازم را کسب کنند. 
 بازارچه، گمرک، هیاهویی برای هیچ

۴۰ دقیقه طول می کشــد تا از بانه به این بازارچه 
مرزی و گمرک برســم. در دو ســوی جــاده ای لخت 
و زخم خــورده که بانه را به ســیرانبند وصل می کند، 
دشــت های سرســبزی را می بینی که هرکدامشــان 
می توانســتند محل تأســیس یک کارگاه یــا کارخانه 
باشــند اما حالا چیزی جــز گل های وحشــی در آن 
نروییده است. به بازارچه مرزی سیرانبند که می رسیم 
باران شــدت گرفته اســت، چند کامیون در بازارچه 
مشغول بارگیری برای صادرات میوه به عراق هستند 
و چند کارگــر در قهوه خانه کوچــک داخل بازارچه 

مشغول گپ زدن هستند.
ادامه در صفحه ۸

 حامد اکبري
 پژوهشگر سیاست گذارى

   دولت الکترونیک

گزارش میدانی «شرق» از اعتصاب بزرگ ترین بازار تجاري غرب کشور

بانه در اغما
محمد مساعد


